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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 مقدمه
مانده است كه به اي باقيبود كه در باب تقيه و نفاق نكته مانند نفاق، تقيه، ريا كذب با برخي عناوين نسبتبحث در 

 كنيم.آن اشاره مي

 تقيه اخباري و انشائي
در تقيه هم حالت اخباري و هم حالت انشايي وجود دارد كه هر دو نوع تقيه باوجود شرايطش، در شرع تجويزشده 

گيرد مانند داستان عمار و مادرشان، كه به اين معنا است كه مثلاً گاهي انسان در شرايطي قرار مياست. تقيه انشايي 
اي كه بايد براي جلوگيري از ضرر برخلاف آنچه عقيده دارد انشاء شهادت به كفر كند و تقيه اخباري هم مانند تقيه

دهد. چه بالمطابقه و چه بالالتزام خبر مي طنحالت اخباري در آن وجود دارد و از باب تقيه و برخلاف واقع و با
باشد اما تقيه انشايي ارتباطي با مراد تقيه خبري مي گيرد،آنچه بيان شد در اينكه گاهي تقيه مصداق كذب قرار مي

 كذب ندارد.

 خبري و نفاق انشائي 
طور است و گاهي غالباً همينخصوص در نفاق اعتقادي كه مانند تقيه گاهي نفاق، نفاق انشائي است به در نفاق هم

قالُوا نشَْهَدُ إِنَّكَ لَرسَُولُ «عبارت  كه 1»الْمنُافِقُونَ قالُوا نشَْهَدُ إِنَّكَ لَرسَُولُ اللَّهِ إِذا جاءكَ« مانند نفاق خبري است
با ارتباط كذب  باشد و آنچه در ارتباطتواند اخباري باشد و هم انشائي باشد كه هر دو مصداق نفاق ميهم مي »اللَّه

 تواند مصداق كذب واقع شود.باشد و نفاق خبري ميبا نفاق مطرح شد، مراد نفاق خبري مي
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 بحثي در وجوب يا عدم وجوب صدق
شود اين است كه آيا صدق هم واجب است يا اينكه فقط هم مطرح مي بحث بيست و پنجم كه گاهي نيز در بين مردم

اي يا كند ولي اگر واسطهنباشد، اين سؤال چندان مهم جلوه نمي ذب و صدقاي بين ككذب حرام است؟ اگر واسطه
 كنيم.كند. قبل از پاسخ به اين سؤال نكاتي را مطرح مينكتة خاصي در كار باشد اين سؤال اهميت پيدا مي

 معاني صدق
 باشد.تبع ماده صدق مشتقات آن مانند صادق داراي دو معنا ميماده صدق و به

 گريبه لحاظ حكايت اع موجوداتمقدمه: انو
گري و عدم به لحاظ حكايت انواع موجودات قبل از آنكه معني صدق را بيان كنيم لازم است در ابتدا به

 كنيم.ها اشارهگري آنحكايت
 .باشندگر وجود ديگر مينوع اول: موجوداتي كه فقط حكايت

باشد و حاكي از وجود و چيز ديگري گري ميحكايتها، وجوداتي است كه ذات و شأن آن نوع اول از وجودات،
كند و يا اينكه گويد آن سخن يا ايقاعي است و مطلبي را ايقاع مياينكه وقتي شخصي سخن و كلامي ميباشد مثلمي

باشد و خود آن سخن موضوعيتي ندارد مانند قول، اشاره و دوال وضعي گر معناي ديگري ميحكايت خبري است و
باشد. البته در برخي موارد هم استثناء هم وجود دارد ها هويت دلالي و حكائي ميري كه هويت آنلفظي و اشا

اينكه خود حرف زدن موضوعيت داشته باشد نه اينكه معناي آن مراد باشد مانند جايي كه بخواهد حرف زدن را مثل
 ارندگري داي آموزش دهد. اما معمولاً جملات خبري ذات و هويت حكايتبه بچه

 باشندداراي هويت مي نوع دوم: وجوداتي كه علاوه بر حكايتگري
توانند حكايت از چيز اي و هدفي دارند گرچه مينوع دوم وجوداتي است كه در ذات خود يك هويت، فلسفه

ن ها حكائي نيست و خود ايافعال انسان مثل نمازخواندن تجارت كردن كه ذات و هويت اينمانند  ديگري هم باشند.
هاي عقلي، طبعي و عرفي نوعي داراي دلالتافعال موضوعيت دارند اما اگر در برخي از اين افعال دقت شود به
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باشد و مشاعرش در دهد دلالت بر اين دارد كه داراي حيات ميمانند اينكه هرگاه شخصي كاري انجام مي باشندمي
انشا كنند و يا اينكه  دت مانند نوع اول چيزي راباشد و در مواردي ممكن است اين نوع وجوحال كار كردن مي

گري ها حكايتگر و خبردهنده از وجود و چيز ديگري هم باشند اما درهرحال فلسفه و هويت اصلي آنحكايت
 باشد.نمي

 معناي اول صدق: مطابقت قول با نفس الامر
يعني وجوداتي كه  ژه نوع اول وجودتباشد و ويمعناي اول صدق و كذب معنايي است كه از اوصاف خبر و مخبر مي

باشد و صدق به معناي مطابقت يم كنند،و از چيز ديگري حكايت مي ها اين است كه يحكي عن الامر الآخرذات آن
باشد. البته در اين معنا اراده باشد و معناي كذب هم عدم مطابقت با واقع و نفس الامر ميبا واقع و نفس الامر مي

كذب و عدم بيان  مخبر بر صدق و بيان واقعيت بوده است و يا اينكه اراده مخبر، كه آيا اراده مخبر هم مهم است
هاي ديگري مانند وجود فايده ملاك ها،تفكرات پراگماتيسم واقعيت بوده است. البته در تفكرات فلسفي جديد مانند

شده كه بايد در جاي خود بحث شود ولي آنچه بيانها عملي يا نبود فايده عملي و يا انسجام و يا عدم انسجام گزاره
 مسلم و قابل دفاع است همان است كه بيان شد.

 

 معناي دوم صدق: مطابقت قول و عقيده با عمل
 و مطابقت قول با واقع و نفس الامر باشد و اختصاص به اقوال ومعناي دوم صدق اعم از معناي اول صدق مي

ندارد بلكه به معناي مطابقت عمل و كردار شخص با قول و عقيده آن شخص نوع اول  همچنين اختصاص به وجودت
باشد. به شخصي كه چنين باشد و يا در انشائات به اين معنا است كه آن شخص متعهد به آن انشاء و ايقاع ميمي

نيست شود. پس صدق معناي دومي دارد كه تطابق خبر با مخبر عنه ويژگي را داشته باشد شخص صادق گفته مي
لايه از وجود انسان با لاية ديگر وجود انسان يعني تطابق عمل شخص با قول و (كه معناي اول بود) بلكه تطابق يك

مِنَ «باشد. صدق در آيه عقيده و همچنين در انشاءات به معناي متعهد بدون شخص نسبت به آنچه انشاء نموده مي
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باشد. و كذب هم طبق اين معنا عدم مطابقت قول و به همين معنا مي2»اللَّهَ عَلَيْهِالمُْؤْمِنيِنَ رِجاَلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا 
كاررفته است و رود و در قرآن نيز در مواردي بهباشد. صدق در اين معناي دوم زياد به كار ميعقيده با عمل مي

 رود.باشد، به كار ميگاهي نيز كذبي كه در مقابل معناي دوم صدق مي

 »مطابقت قول با نفس الامر«اول دق به معناي محل بحث: ص
باشد نه معناي اول صدق كه مطابقت قول با نفس الامر و به عبارتي مطابقت خبر با مخبر عنه است، محل بحث مي

 معناي دوم صدق.
  
  

 دلالت روايات بر وجوب صدق
، و 7حديث  2، باب 2ث حدي 1باب وجوب صدق، باب  108روايات مرتبط با محل بحث در كتاب العشره باب 

و  7حديث  2معروف باب و همچنين در ابواب جهاد النفس در ذيل روايات امربه 143 و 120،123، 117 ابواب
احاديث مرتبط با بحث ذكرشده است كه برخي روايات فقط بر  6و همچنين در باب  11و  8و  4و  2حديث  4باب 

واسطه همين نيز وجود دارد كه بر وجوب صدق دلالت دارند و به كنند اما رواياتيرجحان و برتري صدق دلالت مي
  شود. روايت وجوب صدق ثابت مي

  

 معناي وجوب صدق: صدق حديث نه تحدث به صدق
مطلب ديگري كه بايد بيان شود اين است كه معناي وجوب صدق چيست؟ آيا به اين معنا است كه انسان لازم هر 

بايد گفت خير معناي وجوب صدق اين نيست كه بر انسان لازم است هر سخن سخن راستي را بگوييد؟ در جواب 
گفت آن سخن بايد راست باشد  سخني در مقام اخبار و حكايت راستي را بگوييد بلكه بدين معنا است كه اگر انسان
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نه اينكه يجب إذا تحدّثتَ فعليك أن تكون صادقاً  و نبايد دروغ باشد و به عبارتي معناي يجب الصدق اين است كه
 عليك أن تتحدّث بالصدق پس وجوب روي صدق حديث رفته است نه روي تحدث به صدق.

 إخبارمحور صدق: قصد 
 محور صدق كلام، قصدباشد در طرف صدق هممي قصد با توجه به اينكه به نظر ما توريه جايز است و محور كذب

مطابق با واقع نباشد به شرطي كه ظاهر آن كلام قصد باشد بنابراين جايز است كلامي ذكر شود هرچند إخبار مي
باشد چون مراد از صدق در ادله وجوب صدق با توجه به ادله نشود و متكلم توريه كند و اين كلام خلاف صدق نمي

 اي بين صدق و كذب وجود ندارد.صدق مخبري است نه صدق خبري و بر اساس همين مطالب واسطه جواز توريه
 
 

 
 


